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 معناشناختی تن و جان برگرفته از اندیشۀ مولانانظریۀ نشانه

 
  1 حمیدرضا شعیری

 

 چکیده
کنرد  کنیم و تنِ ما این حرکت را کنترر  میتنِ ما پراکنده و متعدد است. ما درون زمان و مکان حرکت می

ای اسرت کند. ازسویی تن مانند پرردها مرز بین ما و دیگری است و ما را از دیگری متمایز میهمچنین تنِ م

دلیل عادت  تکرار و روزمرگری مرا را دیگر همین تن بهشود؛ ازسویهای کیفی میکه مانع ارتباط ما با جهان

و مادی خارج شود بایرد  های کمیدهد. حالا اگر تن بخواهد از محدودیتدر تقابل با جهان جوهری قرار می

یابد که نتیجۀ آن خلق وجرودی استعلا پیدا کند. تنِ استعلایافته تنی است که با جوهری از هستی پیوند می

ای برالاتر و پرا از تواند در مرتبهشود. همین جان مینامیده می« جان»های مولانا است که براساس اندیشه

یکری شرود. وگونره ترن « جانران»و برا  یرردان هستی قرار گیکی شدن با ذات هستی در امتزاج  با کل جه

 معناشناختیتواند از خود عبور کند و در پیوند با جان قرار گیرد؟  هدف از این جستار تبیین نظریۀ نشانهمی

هرای های مولاناست. دستاورد اصلی این پژوهش این است که تن با عبور از کمیتتن و جان براساس اندیشه

گذارد. درواقع  تن به درجۀ ناب حضرور در هسرتی سر میادی  زمان و مکان فیزیکی را پشتمحدودکنندۀ م

و علت اصلی این امر تبدیل تنِ کنشی به تنِ رخدادی است. تنِ رخدادی تنی حادث است کره  بدیامیدست 

فارغ اسرت و شود. جان از هر نوع محدودیت زمانی و مکانی سبب استعلای سوژه ازطریق پیوند او با جان می

 کند.  وجه جوهری حضور را نمایان می
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   همقدم -1

عنروان و شیوه در فرآیند معنا دخالت دارد: ابتدا بهتن اعتقاد دارد که تن به د 1معناشناسینشانه

عنوان تنِ  پیشررو کند تا به ثبات و پایداری برسد؛ سپا بهکار که خود را تکرار میتنِ محافظه

و رخدادی که به دنبا  تغییر است. این دو تن همواره در دیالوگ با یکدیگر قرار دارند. امرا ترنِ 

فضای مرادی و کراربردی مرانع حرکرت و گریرز ترنِ رخردادی  دلیل وابستگی بهکار بهمحافظه

های تعینی و عادات روزمره خارج شود  از مرزهای خود که تن بتواند از نظامشود. درصورتیمی

شود. در صورت اسرتعلای ترن شررای  عبور کند و به فراتن برسد  امکان استعلای او فراهم می

لۀ اصلی این ئگردد. اما مسشود فراهم میخوانده می «جان»  پیوند با آنچه در بخشی از ادبیات

همواره محدود به خود است. برای اینکره   وه در قالب تکرار و وه در قالب رخداد  است که تن

تن بتواند نامحدود شود باید جوهر وجودی خود را بیابد. ونین جروهری ترن را از قیرد زمران  

تعریف ونین جوهری براساس پیوند با اصرل  کند.های کاربردی و محدود رها میمکان و کنش

تواند در مسریر که این پیوند به تحقق برسد تن میپذیر است. درصورتیحضور در هستی امکان

سوی جان قرار گیرد. اینک این پرسش مطرح است که وگونه و تحت وره شررایطی حرکت به

ای از شرکوفایی و رشرد توانرد بره درجرهعبور از تن به جان میسر است؟ درواقع وگونه تن می

و با عبور از بسرترهای تعینری  یردهای کنشی و مادی قرار نگبرسد که دیگر مورد تهدید جهان

به درجۀ ناب حضور در هستی ارتقا یابد؟ هدف از این پژوهش  بررسی شرای  عبرور از ترن بره 

از پوسرتۀ خرود بره  های مولانا است. از این دیدگاه  تن باید بتواند با عبورجان براساس اندیشه

در هستی برسد و سپا از این طریق به وجودی نامحردود تغییرر یابرد کره  2درجۀ ناب حضور

 نوعی عمق یافتن و امتزاج با جوهر هستی است. 

 

 پیشینة تحقیق -1-1

پدیدارشناس فرانسوی یکی از اولین کسرانی اسرت کره ترن را برر اندیشره  3موریا مرلوپونتی

. از نظر مرلوپرونتی آنچره کره زبران و معنرا را (Vide. Merleau-Ponty, 1945) داندمقدم می

مدار سوژه در میردان واقعیرت و تجربره. بره همرین دهد ویزی نیست جز حضور تنشکل می

ها مقردم دلیل از دیدگاه مرلوپونتی هرتعریفی از سوژه که در آن رابطۀ ادراکی او با جهان پدیده

                                                           
1. Sémiotique 
2. Pure expérience 
3. Maurice Merleau-Ponty 
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ست. درواقع آنچه که سوژه با خرود بره جهران گفتمران حمرل و در اولویت نباشد  فاقد اعتبار ا

 ادراکی است.    -کند تجربۀ حضور او درون جهان هستی و با دیگری در میدان عمل و تنمی

مرتبه برای ترن در ادبیرات  سهتوانیم درمورد نظام هویتی مد می تبراساس تفکر رولان بار

رسرمی پیردا  ۀفرم: در این حالت تن جنبر تن همانند یک ساختار و یک -1و هنر قایل شویم. 

کند. در ایرن حالرت ترن فرردی یرا ترن خ وصری محور عمل میهمانند یک نهاد عقل  نموده

تروانیم از دیگرسرخن  نمی گیررد. برهنداریم. بلکه تن در خدمت نهادهرای اجتمراعی قررار می

دهرد. در یجسمی سخن بگوییم که در فرآیند هویتی جایگاه خاصی را بره خرود اخت را  مر

نهادی و رسمی دارد  به سمت یک عمومیرت یرا یرک سراختار عمرومی  ۀشرایطی که تن جنب

هرای وجه غالب در این حالت وجه ساختاری ترن اسرت. یونیفرم رویم.مشترک از تن پیش می

اداری از همین نوع هستند. وراکه قرار است تنی یکسان و همتراز را به بیننده و مخاطرب القرا 

برارت  در ایرن  ۀگوییم. بره عقیردهمان ویزی است که به آن وجه نامتمایز تن می کنند و این

نامرد. نظرام گفترار آن را زبران می حالت ما در وضعیتی قرار داریم که سوسور در تقابرل زبران 

دهد که ترن از بسرتر نظام دوم زمانی رخ می -2 عقلانی مشترک بر ونین جریانی حاکم است.

براسراس آن رفترار   بیانگر تن در شرای  خا  قرار گرفته ۀی اینکه سوژکند. یعنخود عبور می

گرردد. در اینجاسرت کره ترن تبردیل مری زند. در ونین وضعیتی تن به رخدادِخود را رقم می

در خردمت  جرای اینکره ترن صررفاًتوان از نوعی تبانی بین ساختار و رخداد سخن گفت. بهمی

و مکانیکی با شرای  ایجابی تطبیق پیدا کنرد  خرود را بره طور رسمی باشد و به و نهاد ساختار

وجهری تخیلری را  د هرای خرواز قالبعبور  با تنِ آرمانی که همواره -3کند. رخداد  نزدیک می

هرای فیزیکری و شرناختی کند. تنی که قادر است اسطوره تولید کند و فراترر از قالبدنبا  می

 . (Barthes, 1967 : 285-290) خود را تا سطح تخیلی و آرمانی پیش ببرد

و  2نظرام روایری از بررای اولرین برار( 1989) نق ان معنادر کتاب  1آلژیرداس ژولین گرما

. پرردازدمی 3ادراکریو  پدیدارشناختیمعناشناسی  -نشانهکند و به طرح کنشی روایت عبور می

دهنرد. درواقرع های اصلی این کتاب را تشکیل مریقسمت  معناشناسی گسست و گریز -نشانه

ای کره برا جهران رابطرهطری گوید که سروژه سخن می 5و ادراکی 4مدارگرما از حضوری تن

                                                           
1. Algirdas-Julien Greimas 
2. Régime narratif 
3. Sémiotique de la perception 
4. Proprioceptive 
5. Présence proprioceptive 
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بره معنرایی پدیرداری از جهران ویزهرا دسرت  و شودمند میکند از این حضور بهرهبرقرار می

بره  د؛گیرشکل نمی 1شناسی خلسهجدا از تجربۀ زیستۀ حضور و زیبایی  یابد. ونین معناییمی

بازگشت به زندگی روزمره  انتظار  برشی که سربب نروعی گسسرت  ن دلیل عناصری مانندهمی

  امیرد سروژه فرردمنح ربه ۀابژه  تجرب ۀگردد  لغزش سوژه  موقعیت ویژمی 2درهمگنۀ معنایی

 .هستندحضور شناختی فرآیند زیبایی ۀدهنداز عناصر تشکیلو آنِ حضور به وصا  

فرد خرود بهعنوان ادراکی که سوژه از تن منح ررراکی را تحتاد -اصطلاح تن گرما و کورتز

. درواقع  تن در هنگرام مواجهره برا (Greimas, & Courtés, 1993 : 299) کننددارد تعریف می

ای بیرونری از ادراک دارد شود و هر واکنش حکایت از بروز و یا جلوهها دوار واکنشی میپدیده

  و ترس. زیدن از ترس و یا تغییر ضربان قلب بر اثر اضطرابشود؛ مانند لرکه در تن ظاهر می

که فلاسرفه را کارکرد صرف شناختی و انتزاعی   (2007) فوزیا و لوگوسدر کتاب  3کوکه

کوکه جایگاه بسریار مهمری  .کنددر حوزۀ اندیشه و معنا نفی می وند قرن بر آن اصرار داشتند

کند کره مواجه می 4ای ما را با واقعیتی پیشازبانیبرای تجربۀ زیسته قایل است که ونین تجربه

شرکل  5ادراکری-ای براسراس محرور ترنمربوط به رابطۀ زندۀ ما با جهان است. ونرین رابطره

 گیرد و تجربۀ حضور ما در جهان قبل از رخداد زبانی یا گفتمانی است.می

 6شرناختینرد زیباییکیرد دارد کره فرایأت معناشناسی دیرزایننشانهیرِ ژیسلن در کتاب آن بی

)تثبیت رابطۀ تن و جهران از طریرق  7همانی -مبتنی بر ایجاد توازن قوا بین خود و دنیاست. خود

کار و ایجاد شرای  تغییرر حضرور برمبنرایِ )عبور از تنِ محافظه 8دیگری -کار( و خودتنِ محافظه

برا یکردیگر قررار دارنرد و  بستاناند. این دو نوع تن همواره در بدهتنِ رخدادی( دو روی یک سکه

دیگری در این است که همرواره کنشرگر -دهند. اما برتری خودهمواره جای خود را به یکدیگر می

کند. تنِ رخدادی دری اسرت گشروده رو سوی ویزی متمایز و برجسته میرا دعوت به حرکت به

کنرد. ن فرراهم میبه جهان بیرون و همواره راه را برای عبور از بسترهای منجمد حضرور در جهرا

 .(Beyeart-Geslin, 2012 : 219) ونین تنی مهیاست تا از رخدادهای جدید استقبا  کند

                                                           
1. Esthétique de l’extase 
2. Isotopie sémantique 
3. Jean-Claude Coquet 
4. réalité antélinguistique 
5. corps percevant 
6. procès esthétique 
7. idem 
8. ipse 
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جسرم و جران در »در مقالرۀ  (1377)محمرد تقروی   مثنویتن و جان در  دربارۀ نسبتاما 

به جایگاه جسم و جران در نرزد مولروی پرداختره اسرت. همچنرین موسروی و « مولانا یمثنو

تقابل جان با جسم و جهران در  یهالیتمث یتینامتنیرواب  ب یبررس»در مقالۀ ( 1332) دیگران

 نگاهی به دیدگاه مولوی نیز دارند.« یمتون عرفان

 
 براساس اندیشة مولانا  نظریة تن و جان -1

که متکی بر رابطۀ بین دا  و مدلو  است و ارتباط دو وجه نشرانه  1سنت زبانشناسی سوسوری

عنروان دهد  جایی برای عملکرد و حضور تن برهکید قرار میأسکه را مورد تمانند پشت و روی 

حایل بین دو پلان زبان یعنی صورت و محتوا قائل نیست. وراکه هم دا  و هم مردلو  ت رویر 

هستند: یکی ت ویر صوتی و دیگری ت ویر ذهنی. وسبیدگی دا  و مدلو  به یکدیگر و جنبرۀ 

شود  جایگاهی برای حضور تن براقی ع مرجع بیرونی منجر میبازنمودی آنها که به حذف هر نو

تعینی عنوان امری های روسی هم این حضور تن را انکار کردند تا زبان بهگذارد. فرمالیستنمی

 ساخته و مقدم بر حضور انسانی جلوه کند. و پیش

قطعری  4واو محتر 3کید دارد که رابطه بین دو پلان زبران یعنری پرلان صرورتأتاما  2یلمزلف

دانرد ساخته نمیپیش نیست و شناور است. یعنی او رابطۀ بین دا  و مدلو  را مانند سوسور کاملاً

بودن آن دارد. به همین دلیرل برین صرورت )جهران  5کید بر پویا بودن این رابطه و ناانگیختهأو ت

  (Fontanille, 2003 : 34)بیرون( و معنا )جهان درون( مرزی وجرود دارد. بره براور ژاک فروتنتی 

 یافته نیسرت؛مرز بین بیرون و درون امری تعینی نیست؛ درحقیقت این مرز یک شناخت قطعیت

بلکه مرزی است که یک وجود زنده آن را براساس رابطۀ خود با جهان زیسرته یرا یرک رخرداد 

 کند. در تفکر غرب نسبت به معنا  این مرز همان تن است که قادر است رابطرۀجدید ایجاد می

صورت و محتوا را جابجا کند. این مرز ویزی جرز موقعیرت سروژه در جهران زیسرته نیسرت و 

ایجاد این موقعیت بدون داشتن تن ممکن نیست. حضور همرین ترن و مررز اسرت کره سربب 

گردد پیوسته بین دو جهان بیرون و درون دیالوگ برقرار شود. جابجایی مرز برین صرورت و می

                                                           
1. Ferdinand de Saussure 
2. Hjelmslev 
3. plan de l’expression 
4. plan du contenu 
5. non arbitraire 
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ه موقعیرت خرود را در جهران پیوسرته برا توجره بره شررای  و معنا نتیجۀ حضور تنی است ک

 کند. رخدادها بازتعریف می

هرم کره مبتنری برر  61شناسری مکترب پراریا دهرۀ اما حتی در دسرتور زایشری روایت

منرد هسرت  روایرت گویرا خرودش رونده  دینامیک و بسیار پیچیده و تحرکهای پیشزنجیره

بر آن حاکم است. یعنی  1بستگی و خودبسندگیونمندی  درمبنای خودش است و تفکر درون

های کاغرذی رود که از سروژهتن در این تفکر ساختارگرا جایی ندارد. گرما تا جایی پیش می

هایی که در جهان خارج اعتبرار ندارنرد و فقر  روی کاغرذ معتبرر کند. یعنی سوژهصحبت می

ای مکتب پاریا مطرح است  همگی هایی که در نظام روایی ساختارگرهستند. بنابر این ارزش

 . (Vide. Greimas, 1983)باشند معنایی می -هایی نحوی هستند و دارای ساحتی زبانیارزش

 

   شناسی تننوع -1-1

. تن مادی است که دارای گوشت و پوست است و حیرات ملمروس دارد. 2فیریکی-تن -الف

 پایگاه تولید انرژی و حرکت است. نامند. این تن جایگاه وونین تنی را تنِ فیزیکی نیز می

تکیره بایرد بره آن )خرودِ انتزاعری( که جسمانه است عنوان پایگاهی . تن به3مرجع-تن -ب

 . ترنِنرامیمنیز می بنیادی محور یا تنِ-مرکزرا تنِ تن این نوع ارجاع دهد. خود را به آن   هکرد

 . (Vide. Fontanille, 2011)گاهی برای خود است تنی است که بنیانِ اصلی و تکیهمرجع 

همرانی ماننرد -مرجع اسرت. ترن-تن که پایگاه اصلی آن همان تن-یا خود 4همانی-تن -ج

کرار محافظره را تنری شرده دارد. ایرن ترنهرای کسربحضوری است که سعی در حفظ هویت

 دانیم؛ وراکه سعی در تثبیت شرای  خود دارد.می

طرور پویرا از مرزهرای خرود عبرور ره برهکه در پی تجدید هویت اسرت و همروا 5فراتن -د 

پویرا و ونرین تنری پرسرپکتیو سراز اسرت.  کند تا خود را بازسازی کند. این تن همان ترنِمی

 شود. نامیده مینیز  تن -دگر است و ریسک پذیر

  منطقی با جهان عادت و روزمرگری را کنرار گذاشرته ۀونین تنی رابطکه  1اسطوره-تن -ه

اسرطوره مبتنری برر گریرز از محردودیت اسرت و -اتن عمرل کنرد. ترنع یان یا فر -مانند تن

                                                           
1. immanence 
2. corps-physique 
3. corps-référence 
4. corps-idème 
5. méta-corps 
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جرای ارجراع  تولیرد جوید و برهاسطوره از تکرار و عادت دوری می -کند. تنفرامرزی عمل می

شرناختی دارد جوید و حضور زیباییاسطوره از تخیل سود می-کند. همچنین تنباور جدید می

 کند. ته تجدید میو در شرای  انتقا  معنا حضور خود را پیوس

بر تن برودن از ابرژه تنی است که ترکیبی است. تنی که علاوه 2پروتز-هایبرید یا تن-تن -و

هرای اکشرن  کرلاه خرا  کند. عینک دودی یا عینک پلیسی در فیلمیا پروتز هم استفاده می

تند گیا برای هنرپیشۀ خانم در نمرایش  پروتزهرایی هسرهای فیلم وسترنی  یا کلاههنرپیشه

کنند. با استفاده از پروترز  ترن تبدیل می ویژهکه نقش هایبریدی دارند و بنابر این تن را به تن 

کند که سبب خرروج از های جدیدی در خود ایجاد میدهد یا قابلیتهایی را افزایش میقابلیت

گردد. نقاب هم نوعی پروتز است که هم جنبرۀ محرافظتی دارد  هرم محردود ساختار ثابت می

کند. امرا عینرک طبری پروترزی اسرت کره دیرد را کامرل گذاری میکند و هم تولید فاصلهمی

توانند حضور تن را محدود کننرد و یرا آن را دهنده دارد. پا پروتزها میکند و نقش توسعهمی

 توسعه دهند.   

قررار محور حاکمیت پیدا کند  ما در جایگاه تولید قدرت  انرژی  حرکت و ترنش  -اگر تنِ من  

تن ویره شود  ما در جایگاهی قرار داریم که با کنترر  هویرت و -همانی یا خود -داریم. اگر تن

تکرار حضور و یا حفظ دستاوردهای موجود مواجه هستیم. اما اگرر فرراتن تسرل  یایرد  مرا در 

در ایرن حالرت ترن . (Vide. Fontanille, 2011) گیریمجایگاه تغییر  جابجایی و تحو  قرار می

مرداری قررار داشرته باشرد و در د. اگر تن فق  در وضرعیت کنشری و برنامهشووار تحو  مید

شناختی اعما  خرود را انجرام دهرد  ترنِ  ۀوضعیت منطقی براساس عادت و یا تکرار و یا تجرب

هرای کنرد و واکنشاست. تن در این حالت رابطۀ ارجاعی با دنیای بیرون برقرار مری 3مندکنش

کند. ونین تنی مانند یک جریان شرناختی های دنیای بیرون تنظیم میکنشخود را براساس 

کند. براساس آنچه گفته شد  ترن دیالکتیرک حضرور و غیراب المعارفی عمل مییا جریان دایره

محروری و فرانتزی تواند ویزی جز مذاکرۀ پیوسرته برین عقرلاین دیالکتیک نمی ۀاست. نتیج

امرا  ؛کندنزدیک شود ساختار رسمی و نهادی را انتخاب می محوریباشد. اگر تن بیشتر به عقل

   دهد.اگر به فانتزی نزدیک شود حضور آرمانی را ترجیح می

                                                                                                                                              
1. corps-mythe 
2. corps hybride ou corps-prothèse 
3. corps actionnel 
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 2و تنِ بدخیم 1خیمتن خوش -1-1-1

را بنونیست بارها تکرار و برر آن این جمله (Benveniste, 1945 :217) « زبان برای زیستن است»

گفتمانی برا سروژۀ دیگرری کره  ۀمحض تولید زبان سوژد که بهدهکید نشان میأکید کرد. این تأت

 ؛ای که فقر  ترن داردگیرد. سوژهخورد و یک سوژۀ جدید شکل میسوژۀ وجودی است پیوند می

گردد. سوژۀ زبرانی بره رسد به سوژه تبدیل میسوژه است. ولی وقتی با زبان به عرصۀ بروز می-نه

گیرد. پا ترن داشرتن ثبرت شکل می 3است که ایگورسد. در همین لحظه مرحلۀ ثبت خود می

کنرد یعنری اینکره که وقتری سروژه خرود را ثبرت می کید داردأیر تنسوژه نیست. لکان  همثاببه

. منظور لکران ایرن اسرت کره آنچره مرن (Lacan, 1966 : 127) درحا  پیشروی یا تحو  است

یگر باشم. به این ترتیب مرن اکنون هستم ویزی نیست جز آنچه که من باید بتوانم در جایی د

کنم و هر بار این ثبت حضور متفاوت با ثبرت قبلری اسرت ورون سوژه خود را ثبت می همثاببه

من همان سوژه نیستم. این به معنای سوژۀ در حا  پیشرفت و تحو  است. کسی که برا زبران 

. این حضرور برا رساند قبل از هرویز باید در جهان حضور داشته باشدخود را به عرصۀ بروز می

رسد بره ترنِ گفتمرانی است و سپا وقتی به بیان می« تن»رسد. زبان ابتدا تن به رسمیت می

مند است. گفتمران قبرل گردد. تنِ گفتمانی ترکیب تنِ گوهری )جوهری( و تنِ زبانتبدیل می

 دهد. وارگی معنا نمیاز هرویز یعنی حضور داشتن و این حضور جز با تن

خیم و بردخیم را در ادبیرات شناسرایی توان دو تنِ خوشمی  توضیحات بالااینک  براساس 

کنرد و درون نظرام خیم تنی است که شرایطی انبساطی را برای خود ایجاد مینمود. تنِ خوش

دهرد و ای قرار دارد. ونین تنی تطبیق و تعامل با پیرامون را منشاء حضور خود قرار میگستره

خیم تنی تعاملی است که تجربرۀ همگرایری پرهیز دارد. تنِ خوش از هر نوع قبض و محدودیت

خیم تنِ همگراست. تنی در راسرتای تعامرل فرهنگری داند. پا  تنِ خوشرا اساس حضور می

خیم ترنِ اسرتعاری نیرز که نهادهای اجتماعی برای آن هویتی مثبت قایل هستند. ترنِ خروش

 گیرد. ظام شاعرانه قرار میهست. تنی که شاعرانگی دارد و یا اینکه درون ن
 (.  346: 1381)سپهری   روی زیبا دوبرابر شده است   آب را گل نکنیم:  زن زیبایی آمد لب رود    

تواند منشاء بیرونی یا درونی داشته باشد. زنری کره سرپهری از او سرخن خیم میتنِ خوش

هم برا خرود و هرم برا گوید حکایت از همسویی و همگامی با هستی دارد. در این حالت تن می

                                                           
1. corps innocent 
2. corps vicieux 
3. ego 
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خیمی قابلیت انتقرا  دارد توجه این است که خوشهستی در آشتی کامل است. اما نکتۀ جالب

سخن گفرت. ترراتن تنری  1نراتَدر ونین شرایطی باید از تَ ؛شودو از تنی به تنِ دیگر صادر می

تنری کنرد و بره همرین دلیرل های خود را به تنی دیگرر منتقرل میاست که بخشی از ویژگی

مسری است. در این صورت باید از تنِ مبدأ و تنِ مق د صحبت کنیم. زنِ زیبا تنِ مبردأ و روی 

زیبا که دوبرابر شده است  تنِ مق د است که شاعر یا مخاطب نیز از اجزای همین ترنِ مق رد 

خیمی اسرت کره بینند. پا ابژۀ ارزشی انتقا  یافته همان خوشهستند وون آن را دوبرابر می

 شود.شود تا تنِ زیبا دوبرابر دیده کند و سبب میی پدیداری تولید میمست

تررنِ برردخیم قرررار دارد. تررنِ برردخیم تررنِ واگراسررت. تنرری کرره   خیمدرمقابررلِ تررنِ خرروش

کند. تنِ بدخیم یرا تهدیدکنندۀ رابطه با هستی است و نظام تعاد  و تطابق را دوار اختلا  می

تنی که از کوک خرارج شرده و امکران تطبیرق برا شررای   زند؛ناکوک است یا ساز مخالف می

اضمحلا  یا تنِ درحرا  فروپاشری اسرت.  بهو موجود یا هستی را ندارد. ونین تنی همان تنِ ر

کند. تنِ بدخیم تجربرۀ نیافته مشاهده میتنی که خود را درون متنِ اجتماعی یا هویتی انسجام

که از جوهر هستی دور مانده است یرا انطبرا  اختلا  وجودی درون رابطه با هستی است. تنی 

تنی منقبض  دردمند  و گاهی هم آشفته. تنی کره قردرت تولیرد اسرتعاره و  ؛با آن را گم کرده

 شاعرانگی را از دست داده است. 

 
                                                

همه نشانۀ تنِ بردخیمی اسرت کره تعامرل  تطرابق و   فرا   گسست  دردمندی و ناله جدایی 

 دست داده است. آیی با هستی را از هم
 

 

 

 

                                                           
1. Transcorporalité 

 انرردکررز نیسررتان تررا مرررا ببریده

 شررحه از فررا سینه خواهم شرحه

 کو دور ماند از اصل خویش یهرکس

 

 انررردزن نالیدهدر نفیررررم مررررد و  

 تررا بگررویم شرررح درد اشررتیا 

 باز جویرد روزگرار وصرل خرویش
 (      5: 1371)مولوی                          
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 (1)از پراکندگی تن تا یکپارچگی جان -1-1

تروان از درون تفکرر مولانرا درک هستند؟ وگونره میدر اندیشۀ مولانا وگونه قابل 1تن و جان

معنایی جران در وره معناشناختی ترن و جران را تبیرین نمرود؟ از دیردگاه نشرانهنظریۀ نشانه

عنوان یک فراتن همۀ تجربۀ زیسرتۀ حضرور را در خرود بهتواند جایگاهی قرار دارد و وگونه می

ای از استعلا برسرد کره دورار تواند به درجهداشته باشد و از آن نیز عبور کند؟ وگونه جان می

توان این مفهوم بسریار هیچ نوع تهدید و آسیبی نشود؟ اما نکتۀ اساسی این است که وگونه می

ای و بره شریوه ا را از معنای انتزاعی آن خرارج نمروددر اندیشۀ مولان« جان»پیچیده و گستردۀ 

معناشناختی توضیح داد؟ برای فهرم نظریرۀ جران ابتردا بایرد استدلالی و علمی با رویکرد نشانه

معنایی آن را توضیح دهریم و سرپا در مقایسره برا کارکرد تن را تبیین نماییم و جایگاه نشانه

 شود.همین تن است که جان فهمیده می

کنده است: هم از نظر فیزیکی از اعضای متعددی تشرکیل شرده اسرت و هرم وجروه تن پرا

عنروان مثرا  متعددی دارد که هرکدام از آنها قابلیتی متفاوت نسبت به عضو دیگرر دارنرد. بره

  کره گروشکند و حا دیداری ما وابسته بره آن اسرت؛ درحالیادراک ب ری تولید می  وشم

کننردۀ رابطرۀ کند. هریک از این اجزا تضرمینشایی تولید میادراک و  ادراک شنیداری و زبان

بودگی دوار اختلا  شود برای جبرران آن ادراکی ما با جهان پیرامون هستند. حتی اگر این تن

باید از پروتز یا ابزار ارتقادهنده استفاده کنیم. عینک و سمعک ازجمله پروتزهرایی هسرتند کره 

 کنند. اختلا  این اعضای تن را جبران می

اینک اگر بخواهیم این اجزای پراکنده و متعدد را به یکدیگر نزدیک کنیم و همۀ آنهرا را در 

یک مسیر واحد قرار دهیم  به نیرویی نیاز داریم که بتواند بسیار فراترر از ترن عمرل کنرد و برر 

ی مداری نردارد بلکره در راسرتاوجه جنبۀ قدرتهیچهمۀ اعضای تن مسل  باشد. این تسل  به

توان گفت که رهایی تن از اسارت جز از طریق وصرل برا استعلا بخشیدن به آن است. حتی می

جان میسر نیست. اگر قرار باشد تن از اسارت فیزیکی به خود رهرا شرود  بایرد نیرویری شرکل 

گیرد که بتواند برفراز تن به جنبش درآید. اینجاست که به نیرویی برتر از همۀ اعضای فیزیکری 

واسطۀ آن نه تنها همۀ اعضای فیزیکی را واحد نمود؛ بلکه همرۀ آنهرا را است تا بتوان بهتن نیاز 

در خدمت یک درک واحد از هستی قرار داد: این درک واحد از هستی جز از طریرق وصرل بره 

 شود میسر نیست.نامیده می جان آنچه که در تعبیر مولانا

                                                           
1. l’être de l’Etre en être (the being of being in being) 
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یرد کنرد خرود پراکنرده اسرت و دارای را بسازد و منیرت را تول« من»تواند پا تن که می

یابرد. ایرن ای که هر وجه آن درون نظرامی کراربردی معنرا میگونهویژگی وندوجهی است؛ به

توانرد بره وضرعیت پایردار و نمی« مرن»شرود. یعنری پراکندگی سبب تولید والش و تنش می

پراکنردگی  امنیت درونی نایل شود وراکه بر تن تکیه دارد و ترن خرود پراکنرده اسرت و ایرن

آیی همرۀ اعضرا درجهرت ایجراد تواند سبب تولید وحدانیت شود. یکپاروگی  انسجام و همنمی

گیرد. ژاک فونتنی در رابطه برا شکل می« جان»واسطۀ  یک معنای مشترک ویزی است که به

گوید. امرا فرونتنی سخن می (Fontanille, 2011 :90)« وحدانیت من»عنوان تن از امری تحت

بار دیگرر  بار باید بین همۀ اعضای تن یکپاروگی ایجاد شود و یک مه اعتقاد دارد که یکدر ادا

هرم  جاانباید این یکپاروگی به یک کرل کامرل ارتقرا یابرد. تنهرا در ایرن حالرت اسرت کره 

کننده. مجموع این دو کنش است که سربب کمرا  و اسرتعلای کننده است و هم کاملتجمیع

تواند توان گفت که تن دارای عمق نیست. یعنی تن نمیدیدگاه می شود. با توجه به اینتن می

گردد در جایی دوار توقرف گسترۀ نامحدود داشته باشد وون ادراکی که از طریق تن ایجاد می

شود ویزی نیست جز جان کره آن می« تن»شود. آنچه که درواقع سبب عمق بخشیدن به می

 کند.را نامحدود می

 

 و تنِ خودی تا جان از تنِ بیگانه -1-3

تنهایی و بدون ارتباط با تنِ دیگرری زیسرت کنرد. تواند بهتنِ من در جهان و درون هستی نمی

یابد. بنابر این تنِ من در انح رار خرود مرن اسرت و های دیگر معنا میهر تنی در ارتباط با تن

ر من نیسرت و بره فرد و خودی است؛ اما تنِ دیگری نیز وجود دارد که در انح اتنی منح ربه

شود. پا لازم است دو تنِ خودی و بیگانره را تن محسوب می -بیگانه یا دگر -همین دلیل تن

بستان وجود دارد  امرا نبایرد فرامروش شناسایی کنیم. اگر وه بین تن خودی و تنِ دیگری بده

های تنها خود مایۀ تولید تنش هستند. به همین دلیل  ماهیت اصلی بستانکرد که همین بده

هرا مواجره در ارتباط و در مبادله ویزی نیست جز تمایز و تقابل: درنهایت ما با تقابرل برین تن

جرز نرداریم ها بیرابیم  راهری حلی برای رفع تنش و زدودن تقابلهستیم. حالا اگر بخواهیم راه

و ترنِ  گردد تا نه تنها تنِ منپناه ببریم. جان منبع وجودی است که سبب می« جان»اینکه به 

عنوان دو تنِ متمایز و درتقابل حذف شوند  بلکره طروری اثرگرذار اسرت کره باعر  دیگری به

های خود را از برین ببرنرد. پرا  ها خود را در یک تن خلاصه کنند و تنششود تا همۀ تنمی
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آنچره کره  میسر نیسرت. جانهای انح اری جز با تکیه بر های تن و عبور از تناحاطه بر تنش

رساند و همۀ آنهرا را در یرک جایگراه واحرد قررار های انح اری را به وحدانیت میت تندرنهای

تنهرا نره جاانست. درنتیجه ا هادهد  ویزی نیست جز همان جان که پیونددهندۀ همۀ تنمی

برد  بلکه سبب پیوند این دو تن با یکردیگر تمایز و تقابل بین تنِ من و تنِ دیگری را از بین می

هرا را شود. وگونه جان تقابل و تمایز برین تنلای آنها به جایگاهی والا و برتر میو سپا استع

کند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به پرسش دیگری پاسخ دهریم  اینکره وره خنثی می

دور شویم؟ یکی از عوامل اصلی دورافتادگی از جران فاصرله « جان»گردد تا از ویزی سبب می

ن  دو پدیده یا دو عن ر یا دو ویز فضایی وجود داشته باشد که آنهرا را از است. وقتی بین دو ت

هم جدا و دور کند  ما با فاصله مواجه هستیم. فاصلۀ بین خیا  و واقعیت ویست؟ فاصلۀ برین 

حضور و غیاب ویست؟ فاصلۀ بین سکوت و غوغا  فاصلۀ بین داشتن و نداشتن  فاصلۀ بین پرر 

حرکت  فاصلۀ بین دیدن و ندیدن  فاصلۀ برین آشروب و آرامرش   و خالی  فاصلۀ بین سکون و

 فاصلۀ بین سطح و عمق و بالاخره فاصلۀ بین خلأ و ملأ ویست؟

مثا  اینجا کره عنوانفاصله فضایی است که بین دو ویز وجود دارد و خالی مانده است. به

ای شریء. جعبره دسرتی قررار دارد. یرک ابرژه؛ یرکام  در مقابلم یک جعبۀ صرنایعمن نشسته

طرور ناخودآگراه شمار  با درخششی متفاوت در روشنایی و سایه. بههایی بیشده با رنگطراحی

گردد. یعنی بینِ جعبره و درونِ خرالی یرا گشایم. و درونِ خالی جعبه هویدا میدر جعبه را می

ی ای است. این فاصله همان فضای خرالی پرنشرده اسرت. ایرن فضرای خرالگودی جعبه فاصله

پر شدن هست. پا  سطح بیرونی جعبه از فضای داخلی و فرورفترۀ آن جعبره جردا  1«آمادۀ»

جعبه هم مرز و حایل بین دو فضای بیرونی و درونی اسرت. حرالا فضرای خرالی  شده است. درِ

درونی همان فضای آمادۀ پر شدن است. این آمادگی جهرتِ پرر شردن همران حرکرت جهرت 

اب  بین خالی و پر  بینِ انتظار و شتاب  بین سکون و حرکرت  برداشتن فاصلۀ بین حضور و غی

شدۀ مقابلِ وشمانِ مرن همرواره آمرادۀ بینِ خلاء و ملاء  بینِ  سطح و عمق است. جعبۀ تزیین

پر شدن است. اما هنوز پر نشده است. بینِ سطحِ بیرونی جعبره و قسرمتِ خرالی و فرورفتگریِ 

ک فاصله هست. اما جعبه همیشره و همرواره آمرادۀ پرر تواند پر شود یدرونی این جعبه که می

های همجوار یا پیرامونی این است کره همرۀ ست. رازِ پنهانیِ معنایِ زیستن با اشیا و ابژهاشدن 

دهد. این آمادگی همان آمرادگی اشیا آمادۀ ویزی هستند و حضور ما به این آمادگی جواب می

                                                           
1. disposé à 
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ست و شیء دیگرری ایک شیء آمادۀ دیده شدن ست. اجهت پر کردن فاصلۀ ما با هستیِ اشیا 

تر قرار گرفتن. این آمادگی مح رو ِ آمادۀ برداشته شدن  یا جابجا شدن  یا در محیطی مناسب

ها یا اشریا تدریج در وجودِ ما و پدیدهویست؟ این آمادگی مح و ِ حضور در جهان است که به

طور که قرابِ عکرا آمراده نشسته است. دستگیرۀ در آماده است تا گرفته و لما شود؛ همان

ای شردۀ برالا برا نکترههای مطررحاست که دیده شود. یک پاسخِ مشترک بررای همرۀ پرسرش

اقعیت ویست؟ جواب مشترک: آمادگی. حالا اگر دوباره از خودمان بپرسم فاصلۀ بین خیا  و و

دهیم: آمادگی برای جبرانِ آنچه یک عینیتِ نامطمئن است و آمرادگی بررای یرافتنِ آنچره می

یک ت ورِ زیباست. مولانرا هرم بررای رهرایی از فاصرله  عقرل و د  و اندیشره را از بریخ و برن 

در  حرل راسوزاند. یعنی حتی عقل و د  هم سبب فاصلۀ بین من و جهان اسرت. مولانرا راهمی

داند  وراکه جان فارغ از هر محدودیت زمانی  مکانی و وجودی فاصلۀ مرا یکسره جان شدن می

باید که جمله جان شوی ترا لایرق جانران »دارد: با عمق خودمان و سپا عمق دیگری را برمی

 (.  11  5 :1378)مولوی  « شوی
 امدیشه را از بیخ و بن سوزیدهام        عقل و د  و انام با ویز دیگر زندهد  را ز خود برکنده

 (167  3: )همان

ای کره گرویم جعبرهاگر از خودمان بپرسیم  فاصلۀ بین ما و هستی ویست؟ در جرواب می

آماده است تا درِ آن گشوده شود یا اینکه آماده است تا کمی دیده شود و یا کمری جابجرا و یرا 

و انسان بودن یعنی آماده برودن.  کمی پر شود. هر حضورِ در هستی یعنی آمادگی برای ویزی.

ها برا آمرادگی بره یک فرش آماده است تا لما شود و یا دیده شود و انسان در تعامل با پدیده

توانیم بگوییم که حرکت از تن به جران یعنری آمرادگی جهرت پرر دهد. حالا میآنها جواب می

تن و وجرود را جهرت کردن فاصلۀ بین تن و جان. و این آمادگی یعنی درون هستی حضور داش

عقیررده دارد کرره  (Parret, 1988 : 113)ادراک عناصررر هسررتی صرریقل دادن. هرمرران پررارت 

دسترسی به معنای معماگونۀ هستی میسر نیست مگر اینکه وجودمان آمادۀ غر  شدن در نرور 

کید دارد که زندگی درون هستی و هستی درون ماسرت بره شررط اینکره أهستی باشد. پارت ت

 جهان همواره گشوده باشد.  وجود ما بر

های آن درون ما و آمیخته با ما هستند نه جدای از مرا. به این ترتیب اشیا و جهان و پدیده

آید. حالا اگرر دست میه پایان دادن به تقابل تن و جان با آمادگی برای ذوب شدن در ویزها ب

مکانی خارج شود و زمران  تن بخواهد از خود عبور کند و به جان برسد باید از قید و محدودیت
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دهد؛ اما جران را نیز برای خود ابدی کند. هر نوع مکانی تن را در یک ح ار یا محدوده قرار می

ای نیرز وابسرته نیسرت و در به دلیل اینکه در قید و بند تن نیست به هیچ عن ر محدودکننده

ارد. به همین دلیرل هر لحظه و تحت هر شرایطی امکان عمق یافتن خارج از قواعد مرسوم را د

 مولانا برای خندیدن به لب و دهان نیاز ندارد:  
 .(167  3: 1378)مولوی  ام دهان خندیده من بی  تو عاشق خندان لبی

دهرد. در هنرر معمراری و در ها وجه مرادی میترین ویژگی مکان این است که به ابژهمهم

را دریافت. این وجوه مرادی دلالرت  توان نمود زیبایی اثرسازی بدون وجه فیزیکی نمیمجمسه

بودگی این آثار دارند. پا  امر زیبا با وجه فیزیکی و مرادی اثرر ارتبراط دارد. ایرن نکتره بر تن

دهد که این آثار تجلری بیرونری دارنرد  وراکره هنرهرایی ماننرد معمراری و خوبی نشان میبه

طرور مسرتحکمی دیگرر برهشروند سازی هنرهایی مکانی هستند. یعنی وقتی ایجاد میمجسمه

کنند. اما هنرهای زمانی مانند موسیقی بیشتر درونری هسرتند  ورون اسرتقرار خود را ثبت می

دهرد و محض اجرا بلافاصله جای خودش را به قطعۀ بعردی مییابند. هر قطعۀ موسیقی بهنمی

و فقر  شروند محض اجرا از دسترس ما خارج میدیگر نیست. هنرهای زمانی مانند موسیقی به

یادآوری هستند و حافظه امری درونی است. کلیفتون برای موسریقی سره از طریق حافظه قابل

توانرد باریرک و . از نظر خطی موسیقی می3و عمقی 2ای  سطح برونه1کارکرد قایل است: خطی

ای  زمرانی کره دهرد. از دیردگاه سرطح برونرهیا پهن باشد و این بعدی مکانی به موسریقی می

ای آن قد حرکت  فاقد طنین بالا  فاقد کنتراست و مروج اسرت  مرا برا سرطح برونرهموسیقی فا

مواجه هستیم. در این وضعیت موسیقی حالتی یکپاروه بدون برجستگی خا  دارد. اما زمرانی 

شرود. در ایرن حالرت بعدی شنیده میپیدا کند با حجمی سه 4که موسیقی یک برجستگی بارز

کنرد عمق موسیقی ما را آماده می (Vide. Clifton, 1983).ویم شما با عمق موسیقی مواجه می

ای خارج شویم. در این حالت  هرر قطعره موسریقی وجروهی پنهران و تا بتوانیم از سطح برونه

کند و ما در اعمرا  های زیرین هر سطح شنیداری قرار دارد بر ما هویدا مینهفته را که در لایه

سیقی هیچ مکران مرادی نردارد و فقر  مرا را در زمران شویم  وون دیگر موموسیقی غر  می

ترتیرب موسریقی بری هریچ ایرندهد. برهزمانی یا زمان ابدیت که زمانی کیفی است قرار میبی

                                                           
1. la ligne 
2. la surface 
3. la profondeur 
4. Relief marqué 
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کنرد؛ در ونرین شررایطی تنانگی ما را به سروشمۀ وجودی خودمان که جران اسرت مت رل می

یت پیوسته است. یعنی زمران بره توان گفت که موسیقی نیز جان یافته است وون به زمان ابدمی

ی است کره طنرین و ییافته و والا موسیقشود. به قو  کانت  موسیقی عمقجوهرِ زمان تبدیل می

در ایرن  .(Vide. Kant, 1790) دهردسوی عرش قررار میهای آن ما را در وضعیت حرکت بهرنگ

 2را بره زمران کیفری 1وضعیت  موسیقی حتی از شعر نیز بالاتر ایستاده است  وراکه زمران کمری

منرد اسرت: ایرن نروع از زمران را زمران ی زمرانِ خطری و هدفدهد. درواقع  زمان کم رتغییر می

 اینجرا در کنریم. عمرل آنهرا براساس مجبوریم ما و دارند قرار ما از بیرون که نامیمهایی میضرورت

 زمران برا را خرود بایرد مرا اسرت. قراردادی زمانِ زمانی ونین کند.می مدیریت را ما که است زمان

 زمرانِ زمرانی ونرین دهرد.می قررار محردودیت در را ما و است مسل  ما بر زمان وون کنیم همراه

  قررار هراکمیت درون مرا پرا  نامیدنرد.می کرونوسری زمانِ را آن باستان یونان در که است تلاش

 زمرانی ونرین یررد.گمی سروشرمه مرا درون از وون و است جوششی زمان کیفی زمانِ اما . داریم

 زمران ایرن است. شوریدگی و شعف زمانِ همان که است خواستن و میل زمانِ است. زمانیبی زمانِ

 مرا یابرد تحقق زمانی ونین اگر ندارد. بیرونی وجه و گیردمی سروشمه ما  درون از و است وجودی

 تررک را ترن  کره سرتا وجودی میل زمان این به مربوط میلِ تنها وون هستیم نیازبی ویزهمه از

 افترد.می اتفرا  زایرش همواره که است زمان همین با  است. حرکت در هستی جوهر به رو و نموده

 حضرور تجربۀ ناب ساحت زمانی ونین است. نیازیبی و  انتهاییبی زمان و ندارد پایان زمانی ونین

 آن در  مرا وجرودی رجوه که حضور کیفی زمان است: زروانی زمان همان زمان این است. هستی در

 کره شرودمی مرا وجود از بخشی گرفتن اوج سبب رخدادی ونین یابد.می تجلی رخداد یک همثاببه

 نامیرده کیِروسری زمرانِ باستان یونان در که کیفی زمانِ پا سازد.می فراهم جان تحقق برای را راه

 قررار جران جهانِ به ورود انۀآست در را ما وارگیتن ترک و ما وجودِ به بخشیدن عمق دلیل به شدمی

 و هرازمان همرۀ زمرانِ کره اسرت خراب دور در گرفتن قرار همان کیفی زمانِ مولانا نظر از دهد.می

    (.114  1 :1378 )مولوی  «را زمان دور کنم وه خرابم دور این در وو» .است زمانیبی زمانِ

 

 

 

                                                           
1. le temps quantitatif 
2. le temps qualitatif 
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 تن و پوشش پوستی  -3

کنرد: جهران جهان بیرون و درون را از یکردیگر جردا میواسطۀ پوششی پوستی دو تن خود به

درون مربوط به نظام هیجانات یا عواطف و همچنین شیوۀ اندیشیدن است کره خرود براسراس 

هرای متعردد صرادر گیرد. اما جهان بیرون یعنی همۀ آنچه که از دیگریثیر از عالم شکل میأت

گذارد. بره همرین دلیرل ان درون اثر میگردد امکان عبور از پوشش پوستی را دارد و بر جهمی

توان از فشارهای جهان بیرون بر جهان درون سخن گفت. هروند که پوشش پوستی امکان می

های جهان پیرامون را دارد  امرا همیشره امکران کنترر  آثرار میزانی از مقاومت دربرابر سختی

ه کره از جهران بیررون جهان بیرون بر جهان درون نیست. البته جهان درون نیز براسراس آنچر

 های خود را دارد.کند  واکنشدریافت می

اینک اگر بخواهیم آثار منفی و مثبت این دو جهان بر یکدیگر را خنثی کنریم و بره جهران 

خارج از هر نوع تنش و بازتاب منفی یا مثبت برسیم  و جهانی آرمرانی یرا اسرتعلایی را ایجراد 

پناه ببریم. جان تنها پایگاهی است که ایرن سره عامرل « جان»کنیم  راهی نداریم جز اینکه به 

« جران»کنرد. بیرونی را به یک فضای واحد تبدیل می -درونی  پوشش پوستی و تن -یعنی تن

دیگر نیازمند تمایز بین این سه جهان نیست و قادر است جهان یا فضایی تولید کنرد کره هرم 

گانه کره هرم نیاز است. پا ترنِ سرهبی یگانه است و هم از هر جلوه و تحرک بیرونی یا درونی

کند. ونین تنی هرم براسراس گر عمل میگر مانند تنی محاسبهبخش است و هم انف ا تمایز

کنرد کند وون نیاز به دریافت و ت رمیم براسراس آنچره دریافرت میشرای  متفاوت عمل می

ست جران را مشراهده دارد. به دلیل همین محاسبات و جنبۀ عملیاتی یا محاسباتی تن قادر نی

کند تا متوجۀ حضور آن شود؛ یعنی درواقع تن از جان دور افتاده است. با توجه بره همرۀ ایرن 

؛ 2تنِ حایلی یا میرانی -2؛ 1تن -خود -1توان نتیجه گرفت که سه نوع تن داریم: توضیحات می

اوتی از تن همان تنِ درونی است که براساس ادراکات دورار حرالات متفر -. خود3تن -دگر -3

شود. تنِ حایلی همان پوشش پوستی است که راب  بین جهران بیررون و هیجان و شناخت می

های فراتر از تنِ محدود است که قادر اسرت مرزهرای تن همان تن -درون است. و بالاخره دگر

 ثیر قرار دهد. أتخود را بشکند  از پوشش پوستی عبور کند و رابطۀ ما با هستی را تحت

                                                           
1. le soi-corps 
2. le corps médiateur 
3. Hyper-corps 
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جان بتواند با غلبه بر تنِ محدود به  تنِ ممتاز و برتر برسد ما بره فضرایی واحرد و الا اگر ح

سرفانه ترن در أکنرد. امرا مترسیم که نه محاسباتی و نه مکرانیکی عمرل مییگانه از حضور می

های خرود را دلیل وابستگی به فضراهای معنرایی زودرس یرا فروری فرصرتبسیاری از موارد به

وو جان با تن ولیکن تن نبیند هیچ مرر »ماند. دسترسی به جان محروم میکند و از قربانی می

 (.43  1 )همان:« جان را

 

 تن و ثبت ردِ جهان بر آن -3-1

تن قادر است رد همۀ آثاری که از جهان بیرون دریافت کرده است در حافظۀ خود ثبرت کنرد. 

کره در را اما اگر همۀ آنچره تواند این رد یا اثر را منعکا کند. حتی پوشش پوستی تن هم می

حافظه ثبت شده است بخواهیم به یک حضور مطلوب یا استعلایافته تبدیل کنیم  تنهرا شررط 

تواند تمام آثار یا رد ثبت شده در تن را دریافرت و تحقق آن اتکا به جان است. درواقع  جان می

تی یرا حافظرۀ جسرمی سپا آنها را پالایش و ارتقا دهد. وراکه آثار ثبت شده در حافظۀ پوسر

سرپا از طریرق   تنهایی دارای ارزش و اعتبار نیستند  مگر اینکه به فضای جان انتقا  یافتهبه

شرود کره ترنِ همین فضا اوج گرفته و به استعلا برسند. انتقا  به فضای جان زمانی میسرر می

 کنشی به تنِ رخدادی )تنِ رهاشده از قیدوبند زمانی و مکانی( تبدیل شود.
 سراندازان و جانبازان دگرباره بشوریدند                  وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد        

 (31  2: )همان

گرردد ترا ترن دورار ارتقا یا استعلای هرآنچه که در حافظۀ تن ثبرت شرده اسرت سربب می

در ونرین شردگی ممکرن نیسرت. شوریدگی شود. این بازیابی تن و حافظۀ آن جز از طریق جان

های کنشی حضور به وضرعیت شریدایی یرا شوشِری تبردیل شرود. حالتی است که تمام وضعیت

صورت  جهان جان است و جان جهان. این بدین معنا نیست که حافظۀ جهران کره در ترن دراین

به ثبت رسیده است پاک یا حذف شود. بلکه بدین معناست که تن از طریق جان ارتقا یافته و بره 

نیازی از حافظۀ جهان رخ دهد؛ یعنی ترن فنرا گشرته و بره حضور برسد که در آن بی ای ازدرجه

 اصل وجود تبدیل شود. 
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 تقابل تن و جان  -3-1

. کنردرا تولیرد می« خرود»تن محل ایجاد تقابل است. علت این تقابل این است کره ترن دو نروع 

هست و خرودآفرینی کره عامرل  که عامل پایداری و ثبات و عادت 1همانی -تکراری یا خود -خود

سوار بر تن هستند که منیت یا من بودن را تشرکیل « خود»بازیابی و بازآفرینی است. این دو نوع 

دهد. این منیت نماد مقاومت دربرابر تغییر است. پا ماندگاری و ثبات براسراس همرین مرن می

 -انردگاری و خرودم -گیرد. پا درمجموع  تن فضایی تقرابلی اسرت کره از خرودبودن شکل می

میل به ماندگاری داشرته باشرد  ترن بره سرمت انجمراد « خود»تشکیل شده است. اگر  2آفرینی

کنرد. میل به تغییر داشته باشد  تن به سمت پویایی و اسرتعلا حرکرت می« خود»رود. اما اگر می

براین اگر ترن میل به تغییر همواره در تقابل با میل به پایداری و ماندگاری در یک عادت است. بنا

توان نتیجه گرفت که تن محل جدا  و تنش پیوسرته محل تولید این دو میلِ در تقابل است  می

« خرود»شود؛ اگرر محسوب می« خود»عنوان مرجع و پایگاه برای این دو نوع است. درواقع تن به

ه شرود؛ امرا اگرر خرود همروارزدگی میعقب حرکرت کنرد  دورار تکررار و عرادتارجاعی و روبه

سازی میل به گستردگی  گشایش  جایجرایی  تغییرر کند و براساس همین گفتمانسازی گفتمان

 . (Fontanille, 2011 : 45-52) گراستدرون زمان و مکان داشته باد  پیشرو و تحو 

های انجمادی این اسرت کره بتوانرد پررده یرا تنها راه رهایی تن از تقابل و عبور از وضعیت

بر منیرت او  قرار گرفته و سبب دورافتادگی او از جان شده است بردارد. علاوهکه روی را حایلی 

هرای مرادی سربب می  سکون  ماندگاری در وضرعیت مشرابه و تکرراری و رقابتفرآیندهای ک 

جدایی تن از جان است. پا  تن باید بتواند از خود عبور کند و پررده یرا حایرل میران خرود و 

رهایی قرار گیرد. اگر تن بتواند میزبان جان شود یرا جران بپرذیرد جان را بردارد تا در وضعیت 

اینکه جران  شود. اما برایکه از تن میزبانی کند   شرای  برای عبور از وضعیت تقابلی فراهم می

ای وجود دارد: تن باید زنگارهای وجود را بزداید. یعنری ترن میزبانی تن را بپذیرد شرطی نشانه

عنروان اصرل جروهری حرکرت خرود خلا  شود و سیالیت و تغییر را بهباید از منی انجمادی 

-رسرد. برهبپذیرد. تنها به این شرط است که تن از نظام تقابلی رهایی یافتره و بره پویرایی می

محض قرار گرفتن در آستانۀ رهایی از فضای ارجاعی و بسته  تن آمرادۀ عبرور از خرود اسرت و 

                                                           
1. idem 
2. ipse 
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تن ز جران »فرماید: د. در این حالت است که مولانا میگشایجان درهای خود را به روی تن می

 (.5: 1371)مولوی  « و جان ز تن مستور نیست

 

 عبور از تن -3-3

سرپا   سر گذاشرتهاینک باید دید وگونه جان قادر است تن و همۀ انواع کاربردی آن را پشت

وهرار موقعیرت از  ناتن و معبرسد. ژاک فونتنی در کتاب « جان»با عبور از اجزای آن به مرتبۀ 

 کند. تنانگی را شناسایی می

پوست یا تنِ حایلی است. تنی که بین دو دنیای بیررون و  -که همان تن 1تنِ پوششی -الف

کند که عناصرر دو جهران بیررون و درون قرار گرفته است و مانند حایل یا یا میانجی عمل می

ای تروان ترنِ واسرطهوششی یا حایلی را میدهد. این تنِ پدرون را در ارتباط با یکدیگر قرار می

 نیز نامید. این تنِ پوششی ثبت کنندۀ اتفاقات بیرونی و درونی است. 

گرردد. تنری کره که پایگاهی برای خرود محسروب می 2تنِ ماتریالیستی یا تنِ فیزیکی -ب

ن مرجع یا ترنِ پایردار اسرت. ونری -دهد. این تن همان تنهمان منیت اصلی ما را تشکیل می

توانرد دربرابرر تواند بر آن تکیه کند. ایرن ترن میمی« خود»تنی دارای قدرت فیزیکی است و 

ها مقاومت کند. این همان تنی است که به دلیل ویژگری پایرداری و ثبرات حوادث یا جایجایی

 قادر است دربرابر تغییر و تحولات مقاومت کند. 

اعضرای ادراکری را در خرود جرای داده فضایی است که اندام مختلف مانند  3تنِ درونی -ج

تواند حرکت کند  جابجا شود و تغییرات ادراکی را براسراس جنربش است. این اندام ادراکی می

توانرد شود در خود ثبرت کنرد. ترنِ ادراکری میدهد و دریافت میادراکی که درون بدن رخ می

 ارتقا بخشد.  شرای  ارتباطی ما نسبت به محی  پیرامون را دگرگون کند یا آن را

دهرد ترا ای دارد و اجرازه میلفرهؤموقعیت تنی است که ویژگری م -یا تن 4ایلفهؤتنِ م -د

ای تنی است لفهؤهای دیگر درک کنیم. تنِ مهای یک تن را نسبت به همۀ تنبتوانیم جابجایی

 ای موقعیرت یرکلفهؤکند. تنِ مهای دیگر مشخص میکه جایگاه یک تن را نسبت به همۀ تن

                                                           
1. corps-enveloppe 
2. corps-chair 
3. Corps-ceux 
4. corps-point 
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های دیگر یا همۀ ویزهایی کره آن گردد تا نسبت این تن با همۀ تنتن در فضاست و سبب می

 . ( Fontanille, 2011: 99-100) کنند تعریف شودرا احاطه می

سروی های کاربردی نیاز به حرکرت برهکه جهت عبور از این انواع تن توان دریافتاینک می    

ترن بایرد از  -1های مادی تنرانگی اسرت: لفهؤی از مجان است. ونین حرکتی نیازمند سرپیچ

ها و تن باید بتواند همۀ پرده -2وضعیت کاربردی و مادی خارح شود و وارد فضای سیا  شود؛ 

ی را تن باید زمران کم ر -3شود را از سر راه بردارد؛ هایی که سبب دورافتادگی از جان میحایل

تن باید بتواند بین خرود و  -4ارد زمان کیفی شود؛ و  کند رها نمودهکه تولید رقابت کنشی می

تن بایرد خرود را  -5د و به وحدت با جهان بیرون برسد؛ کنها پراکنده پیوند ایجاد همۀ دیگری

تابع شرای  قراردادی نماند ترا امکران عبرور از خرود را  کرده از همۀ قید و بندهای بیرونی رها 

برا  -7ینی را ترک کند و وارد نظرام رخردادی شرود؛ تن باید نظام کنشی و تع -6فراهم سازد؛ 

 شود. ورود به تنِ رخدادی تن مهیا برای پیوند با جان می

های حضرور بردون نیراز بره جنبره 1ها قرار گیرد و ترا بیکرانگریتواند فراتر از همۀ تنجان می

واجره ای برا کرارکرد و جایگراهی مشرخص از ترن ملفرهؤای تن پیش رود. در نظام ترنِ مجلوه

تنری اسرت کره بره «( نه نهانم نه پدیدم وه کنم کرون و مکران را)»هستیم. ولی تنِ نامحدود 

 جهانِ جان پیوسته است و به همین دلیل غر  در بیکرانگی است.  

 پر و پرکنده شدموپرش بیوپری من پروبالت ندهم                   در هوس با گفت که بابا 
 (181  3: 1378)مولوی  

 ای رها شود. لفهؤپر و پرکنده شود تا از این تنِ مراهی ندارد جز اینکه بیتن 

و بره همرین دلیرل برا  ویژگی مشترکی که این وهار تن دارند این است که با عقل پیوند دارند

هرا ایرن اسرت توجیه هستند. تنها راه رهایی از همۀ این تنعاملی مشترک یعنی شناخت قابل

 این راه عبور باز هم از طریق جان میسر است.  که از آنها عبور کنیم.
 زان رو شدم که عقل من با جانِ من بیگانه شدام            ام وون گل قبا بدریدهمن که ز جان ببریده

 (3  2: )همان

گردد که نره تنهرا عقرل نفری شرود  های عقلانی تنها به شرطی ممکن میعبور از همۀ این تن

ان نیز در جانانه غر  شود. پا سه مرحلۀ مهرم در فراینرد جانرانگی بلکه پا از عبور از آن ج

شروند و عبرور از مرحلرۀ شرناخت عقلانری های عقلانی نفی میابتدا تن -1ملاحظه است: قابل

                                                           
1. éternité 
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گردد؛ اما به دلیل اینکه جان ذراتری از سپا ورود به مرحلۀ جان ممکن می -2شود؛ میسر می

در  -3سیده است  ورود بره مرحلرۀ بعردی ضرروری اسرت؛ هاست و به کما  نهایی نرریزهجان

 رسیم: یافته که همان جانانه است میکنیم و به جانِ کما ها عبور میریزهمرحلۀ پایانی از جان
 ها مستهلک جانانه شدریزهات این جانها مغلوب بحر هوش شد          ذر های هوشاین قطره

 (جا)همان

ا ضروری باشد: مولانا بین ترن و جران مررزی قایرل اسرت کره آن را شاید ذکر یک نکته در اینج

ای اسرت کره در آن سروژه لحظرۀ خاصری از نامد. این گیجی همان وضعیت خلسرهمی« گیجی»

کند که نفی عقلانیت است؛ اما شاید هنوز به مرحلۀ جران نرسریده اسرت. بره حضور را تجربه می

« بارقرهلحظه»نامد که به قو  شعیری می« دهاگیجی خر»همین دلیل مولانا این لحظۀ خا  را 

 شرودمری ویزی متوجه سوژه ناگهان که شود می گفته زمانی به بارقه-لحظهشود. نیز نامیده می

باشرد. در ایرن  منفعلتواند دربرابر آن گیرد و او نمییا به شیوۀ گشتالتی ویزی سر راه او قرار می

معنایی خرود کره  ۀوب شوند و حضور به بالاترین درجتوانند در یکدیگر ذمی جهانحالت سوژه و 

گفت که سوژه مغلوب همان ویرزی  شاید بتوان. در این حالت  رسدو شعف است  میهمان شور 

 (.  113: 1338)شعیری  نامد می« گیجی خردها»شده است که مولانا آن را 

ها یگزین همۀ صرورترود که جان جانفی عقلانیت مستند و مبتنی بر تنانگی تا جایی پیش می

گیرد. شروشِ یعنری حضروری کره آیی کامل با هستی قرار مینیاز از هر صورتی در همشود و بیمی

رسد. در ایرن حالرت اسرت کره دیگرر فارغ از هر نوع عن ر مادی قابلیت اثرگذاری دارد و به اوج می

 نیست:  ای بیش برای دسترسی به جانهای تنانگی نیست و تن بهانهنیازی به جلوه
 امدهان خندیده تو عاشق خندان لبی من بی      سر سرخوشم تو مست مست سرخوشی من مست بی

 

 
 گیرینتیجه -4

های زمانی و مکانی خود عبور کند و درون های مولانا تن اگر نتواند از محدودیتبراساس آموزه

یابرد. جران نروعی میبستر کنشی و تعینی حبا شود  امکان رهایی و عبور به جهان جان را ن
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مکرانی را زمانی و بیشود تا سوژه بتواند بدون هیچ مرزی بیشفافیت حضور است که سبب می

هرای متکثرر اسرت  تجربه کند. جان که گشایش و گسرتردگی دامنرۀ حضرور سروژه در جهان

تواند با ایجاد وحدت و تجربۀ ناب حضور خود را به جوهر هستی برسراند. اگرر ترن بخواهرد می

مواره بر جهان جان گشوده بماند باید بتواند فراتر از هرر نروع رقابرت  تقابرل  تعردد و تعرین ه

جهان صورت را به جهان معناهای جوهری تغییر دهد. اگر تن در تنانگی مح ور بماند شررای  

های مرادی و اشرکا  بیرونری محور و تعینی را دارد. یعنی در خدمت بایستنتنِ کنشی  وظیفه

سر شود و با پشت. اما اگر تن به جان بپیوندد  به یک رخداد زندۀ کیفی تبدیل میزندگی است

های سطحی ارتباط به عمق نامحدود حضور خرود در جروهر هسرتی دسرت گذاشتن همۀ لایه

یافته دیگر به سر و صورت و بدن سرطحی طور که مولاتا تأکید دارد  سوژۀ جانیابد و همانمی

-ر پیوند با اصل وجود است. عبور از تن بره جران قابلیرت سروژه را برهنیاز ندارد وراکه خود د

ترتیب  جان خود به مرکرز اینکند. بهای خلق میای جذوهدهد که از او سوژهای تغییر میگونه

شود. جذوه زغا  گداخته است که دارای آتشری نراب انتقا  جوهر به جهان پیرامون تبدیل می

های دیگر را روشن کررد و بره توان همۀ زغا یا زغا  گداخته میاست. به همین دلیل با جذوه 

ای یعنی قدرت جوهری یک گفتمان در افرروختن هوجودشان جان بخشید. نظام گفتمانی جذو

 آتش همۀ وجودهای خاموش یا تشنۀ افروختگی.      

 

 نوشتپی

اده قرار گرفته است نه معنرای روح  ویژه در اشعار عرفانی مورداستفواژۀ جان که در ادبیات فارسی و به -1

دهد. جان علاوه بر اینکه همۀ اینها را در خود نهفته دارد  امرا فراترر از آنهرا بره وجرود نه روان و نه تن می

جوهری والایی دلالت دارد که هم با ذات هستی و هم وجود لامنتاهی آمیخته اسرت. جران شراید همران 

 نامد.  می «دولت عشق»ویزی است که مولانا آن را 
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